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یادداشت های روزانه تماشاگر ردیف وسط
ناگهان حجاریان وارد می شود

۱

«شنیده بودیم تئوریسین اصلاحات «سعیدحجاریان»  �
بازیگر شــده. اما باورمان نشــد. حجاریــان و بازیگری 
سینما؟ این هم از آن غافلگیری هاست. باید دید به چه 
علت؟» این را تماشاگر ردیف راست گفت. هیچ طعنه 
و کنایه ای در کار نبود. یا لااقل من این طوری حس کردم. 
تماشاگر ردیف چپ می گوید: «مانی حقیقی، کارگردان 
فیلم، به ایشــان رو انداخته، ایشان هم پذیرفته. حضور 
فردی معتبر در لحظاتی از فیلم لازم بوده. بدون چنین 
فردی فیلم چیزی کم داشــته لابد. به همین دلیل مانی 
حقیقــی اصرار کرده، ســعید حجاریان هــم پذیرفته. 
این نباید خیلی عجیب باشــد». تماشاگر ردیف راست 
می گوید: «من نمی گویم عجیب است. بلکه می خواهم 
بگویم چرا حجاریان؟ چــرا فردی از این طرف انتخاب 
نشده؟ مثلا حسین شریعتمداری؟» تماشاگر ردیف چپ 
بلافاصلــه می گوید: «جانا ســخن از زبان ما می گویی. 
فیلم ســاز موردنظر ما که در اینجا مانی حقیقی است، 
می خواســته حرفی از زبان کسی بزند که تماشاگر باور 
کند. » تماشــاگر ردیف راســت می گوید: «یعنی شــما 
می گوییــد مــردم حرفــی را که از دهان حاج حســین 
شریعتمداری بیرون می آید باور نمی کنند؟» مناظره به 
اینجا که رسید، نگاهی به اطراف انداختم؛ دورتادورمان 
آدم جمع شده بود. آنها که جا داشتند نشسته بودند و 
آنها که جایی برای نشســتن پیدا نکرده بودند، ایستاده 
مناظــره را نظاره می کردنــد. این دو تماشــاگر را حالا 
همه می شناختند. به همین خاطر به مناظره آنها علاقه 
نشــان می دادند. اینکه چه تعداد طرفدار این هســتند 
و چــه تعداد هــوادار آن، چندان مهم نیســت. لااقل 
درحال حاضر مهم نیســت. آنچه مهم است توجه به 
حرف های آنهاســت که باید شنیده شــوند که ما هم 
داریم می شنویم. تماشــاگر ردیف چپ مکث می کند. 
حرفــی را که می خواهد بزند سبک ســنگین می کند تا 
مبادا برایش هزینه ای در پی داشــته باشــد. بالاخره بر 
تردید و ترسش فائق می آید و می گوید: «من بنا نیست 
به جای مانی حقیقی حرف بزنم. من می گویم به نظر او 
سعید حجاریان معتبر تشخیص داده شده است. شاید 
به نظر او دیگران در این حد و اندازه معتبر تشــخیص 
داده نشده اند. این را باید از خود او پرسید. در اینجا نظر 
من اهمیتی ندارد. نظر فیلم ساز مهم است. تشخیص 
او این بوده». حالا نوبت تماشــاگر ردیف راســت است 
که مکث کند. به نظر می رسد او هم دارد حرف هایش 
را مزه مزه می کند. نگاه شــاهدان مناظره برایش مهم 
است. از همین رو مدام زیرچشمی مراقب عکس العمل 
آنهاســت. از واکنش آنها چیزی فهمیده اســت لابد. 
به همین خاطــر دارد بــه حــرف بعدی فکــر می کند. 
لحظه ای بعد با اعتمادبه نفس می گوید: «چرا همه از 
حاج حسین حساب می برند؟ آیا این نشانه اعتبار ایشان 
نیست؟» تماشاگر ردیف چپ با لبخند می گوید: «ببینید 
بحث را به گوشه رینگ نبرید دوست من. قرار نیست با 
طرح چنین ســؤال هایی از طرف مقابل مچ گیری کنید. 
من سؤال شــما را یک «تله» می دانم. ترجیح می دهم 
با هوشــیاری درون آن نیفتم». تماشــاگر ردیف راست 
می گوید: «شــما از پاســخ طفره می روید وگرنه تله ای 
در کار نیســت. از بس ایــن حرف هــا را در محافلتان 
گفته اید، باورتان شــده اســت». تماشــاگر ردیف چپ 
می گوید: «ما در محافلمان چه می گوییم؟ انگار شــما 
بیشــتر از درون محافل ما خبر دارید؟» تماشاگر ردیف 
راست یکه می خورد. انتظار این حاضرجوابی را نداشته 
اســت. اما خــود را نمی بازد. می گویــد: «از حرف های 
اینجاوآنجای ســرکردگان جناحتان می شــود فهمید. 
اما برگردیم ســر سؤال بی پاســخ من. اگر حاج حسین 
شریعتمداری سخنش اعتبار ندارد پس چرا این قدر آن 
را جدی می گیرند؟ حتی خود شــما؟» تماشاگر ردیف 
چپ می گوید: «جدی می گیرند، چون حساب می برند. 

مشکل دقیقا همین جاست دوست من. 

حوالى برج میلاد

در آستانه یک فیلم کامل

«دختر»، میرکریمی را به خودش بازگردانده است؛  �
یک فیلم ســرپا و گرم و خوش ساخت.  فیلم بر رابطه 
یــک مرد با دختــر و خواهرش تمرکز کــرده و تلاش 
می کنــد این دو رابطه را به هــم مرتبط کند. فیلم به 
دلیــل تمرکز روی این دو رابطه، شــاید دوپاره به نظر 
برسد؛ اما فیلم ســاز و فیلمنامه نویس تلاش کرده اند 
این دو بخش را با نــخ «خانواده» به هم متصل کنند 
و در ایــن راه موفق اند. این فیلم در ســتایش خانواده 
اســت.   اتفاق مرکزی، تحول مرد است. اساسا فیلم، 
فیلم مرد است و نه دختر. پیچیدگی این روابط در عین 
سادگی شان به شدت درست و به اندازه از آب درآمده 
اســت.  یکی از معدود کاســتی های فیلم آن اســت 
که حس دانشــجوبودن دختر کمتر منتقل می شــود 
و بیشــتر با دختران دبیرســتانی -در رفتار و حتی در 
اظهارنظرها- مواجهیم؛ درحالی که این مقطع سنی و 
تحصیلی خاص در فیلم اهمیت زیادی دارد.  «دختر» 
فیلم کاملی می شــد، اگر پایان دیگری  داشــت. فصل 
پایانی فیلم، یک میزگرد میان دختران درباره مهاجرت 
و خانواده اســت. قدری شــعار و اظهارنظر که با یک 
سؤال مهم و یک اکت مهم پایان می گیرد؛ اما با کلیت 
فیلم ناهماهنگ اســت و فیلــم را تضعیف می کند. 
فیلم نقاط بســیار بهتری برای پایان دارد که امیدوارم 
میرکریمی در این بخش تجدیدنظر کند. بازی اصلانی 
و ماهور الوند چشــمگیر اســت؛ اما مریلا زارعی چیز 
دیگری است.                    ۴ ستاره از ۵ 
۲. محســن کیایی بعد از دو فیلم موفق ضدگلوله 
و خط ویژه و فیلم متوســط عصر یخبندان با «بارکد» 
عقب گردش را ادامه داده اســت. تجربه ای که کیایی 
در نوع روایت و شکست زمان انجام داده نیز نتوانسته 
فیلم را نجات دهد. فیلم جز یک محسن کیایی بامزه 
که شوخی های نسبتا خوبی برایش نوشته شده، چیز 
دندانگیری نــدارد و با خلق روابــط و موقعیت های 
سســت، نه حرف تــازه ای دارد و نه توانســته به مرز 
اندازه هایــی که کیایــی برای توانایی خود در ســینما 
تعریف کرده، نزدیک شود.                     ۱٫۵ ستاره از ۵
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پوستر فیلم «مالاریا» را با هم ببینیم: 
۱. نمای درشــت چهــره زنی درمانــده و گریان با 

چشمانی بسته. 
۲. چیدمــان حــروف در نواری در قســمت پایین 
پوســتر واقع شــده که هرچند مزاحمتی در نمایش 
سوژه پوســتر برای مخاطب ایجاد نمی کند اما تنظیم 
حروف به شــدت شــلخته و بی قاعده میزانپاژ شــده 
است. حالا که یک عکس نسبتا مناسب برای طراحی 
پوستر فراهم شــده، میزانپاژ ناشیانه پوستر مالاریا به 
شــکل گیری یک پوستر خوب لطمه زده است. فقدان 
یــک چیدمان متعارف و ســاده (چیدمان درخشــان 
پیشــکش)، نشانی بی بروبرگرد از فقدان سواد بصری 
است و این یک مشــخصه کاملا جهان سومی است. 
می خواهــم بگویم میزانپاژ خلاق مثــل موزیک متن 

فیلم اســت که در نمونه های موفق، موزیک متن در 
تاروپــود تصویر، کلام، حرکت، نور و ... جذب و هضم 
می شود به  گونه ای که تماشاگر قادر به فاصله گذاری 
و تفکیک میان آنچه می بیند، می فهمد و می شــنود 
نیســت... چیدمان حروف باید جزئی از معنا و حس 
نهفته در پوســتر باشــد نه صرفا تجمــع مقادیری از 
واژگان بــا ســیاق من درآوردی و نه حتی یک ژســت 

بصری و متظاهرانه و بی ربط با درون مایه فیلم. 
۳. خوب که دقیق می شوی، در نوار تحتانی پوستر 
 M را می بینی که با حرف Malaria نوشته انگلیســی
انگلیسی خواسته اند شــکل پشه مالاریا را دربیاورند، 
در لابه لای ســایر حروف نیز مقادیری شکلک به سر 
و روی حــروف الصــاق کرده اند. لابــد قصد از چنین 
شــکلک بازی هایی تأکید مؤکد بر سوژه ای است که با 

یک پرتره گریان همه ســطح پوستر را پوشانده است. 
گویی سازنده یا ســازندگان پوستر، گمان می کنند باید 
 M بیشــتر بیننده را تحت  تأثیر قــرار دهند و با حرف
انگلیسی پشه مالاریا را دوباره به خاطرش بیاورند که 

مبادا دست خالی پوستر را ترک کند! 
۴. چشــمان زن بســته اســت، اما رنج را بیش از 
این احتمال که اگر چشــمانش باز بود منتقل می کند. 
انتخــاب عکس بد نیســت. افســوس که بــا دیزاین 
ناشیانه اطلاعات کلامی، پوستر فیلم مالاریا در ردیف 
طولانی پوسترهای متوسط الحال جشنواره قرار گرفته 

است. 
۵. خیلی ها می پرســند چرا پوســتر فیلم در ایران 
از فروغ زیادی برخوردار نیســت؟ ضرورت «طراحی 
ســاده» و قوی که پیام را بلافاصلــه و با صراحت به 

مخاطب برساند، گاهی فقط با یک میزانپاژ عالمانه و 
هنرمندانه حاصل می شود اما طراحی ساده ای که در 
اغلب پوسترها شاهد هستیم، «طراحی ساده» از نوع 
خام و مبتدیانه هســتند. سادگی ای که بتواند مجاری 
ذهن و شعور مخاطب را بپیماید و در جانش بنشیند، 

سادگی ای است که در کمال به دست می آید. 

یک پوستر، یک جشنواره

نگاهی به پوستر فیلم مالاریا
با چشمانى بسته  احمدرضا دالوند

فرانــک آرتــا: ثانیه هــای جشــنواره به آخر رســید و 
نامزدهــای بخش هــای مختلــف جشــنواره معرفی 
شــدند. نتایــج مهم ترین بخــش جشــنواره فیلم فجر 
یعنی مسابقه ســینمای ایران (سودای سیمرغ) هرچه 
باشــد، خواه موافق باشــیم یا مخالف درنهایت برآیند 
نــگاه هفت نفــر؛ یعنــی ابوالحســن داوودی، محمد 
داودی، مجتبی راعی، ســیدجمال ســاداتیان، منوچهر 
شاهســواری، مهدی فخیم زاده و نیکی کریمی است. با 
این نگاه، دو بخش بهترین کارگردانی و بهترین فیلم که 
اساسا متر و معیار هر جشــنواره را نمایندگی می کنند، 
می توانــد محک مناســبی باشــد تا به دیــدگاه داوران 
نزدیک تر شد. در بخش بهترین فیلم؛ منوچهر محمدی 
بــرای تهیه کنندگی فیلم «امکان مینا»، ســعید ملکان 
برای تهیه کنندگی فیلــم «ابد و یک روز»، فرزاد مؤتمن 
برای تهیه کنندگی فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، 
ســیدرضا میرکریمی برای تهیه کنندگی فیلم «دختر» و 
حبیــب والی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم «ایســتاده در 
غبار» به عنــوان نامزدها معرفی شــدند. اگر هر یک از 
فیلم ها را دیده باشــیم، متوجه می شویم که هر فیلمی 
ژانــری خاص را نمایندگی می کنــد؛ از اجتماعی گرفته 
تــا دفاع مقدس، از سیاســی و تاریخ معاصــر گرفته تا 
خانــواده که درنهایت برگ برنده را می توان در دســتان 
ژانــر اجتماعی دید که جامعه با همــه قواره اش روی 
هر یــک از موضوعات ملتهب فیلم هــا تأثیرات مهمی 
گذاشــته اســت. اما این را هم باید در نظــر بگیریم که 
جشــنواره فیلم فجر، با اینکه جشنواره ای کاملا دولتی 
اســت، قرار نیست محفل سیاســی گروه خاصی باشد. 
بلکه با هر نوع آیین نامه ای باید معیارهای ســینمایی، 
شــالوده آن را تشــکیل دهــد. قطعا کیفیــت این پنج 
فیلــم در یک کفــه قــرار نمی گیرد و تا حــدودی هم 
برگزیدگان این پنج فیلم قابل پیش بینی هستند. پس اگر 
نمی خواهیم فجر به جشــنواره ای سیاسی تبدیل شود، 
بهتر اســت خودمان تحلیل فرامتنی و سیاسی نداشته 
باشیم. بااین حال در این  بازه زمانی کوتاه اعلام نامزدها، 
شــاهد واکنش هایی بودیم نظیر اینکه فیلم «بادیگارد» 
را از داوری هــا حذف کردنــد. اتفاقا همیــن نکته را از 
چنــد منظر باید به فــال نیک گرفت؛ یکــی اینکه قرار 
نیست در جشــنواره ها مقهور نام ها شویم. دیگر اینکه 
خواســته یا ناخواسته داوران کمک کردند تا حاتمی کیا 
کــه فیلم های خوبــی در کارنامه هنری خــود دارد به 
ورطه تکرار نیفتد. چون جایــزه دادن یعنی تأیید فیلم. 
فقط کافیست فیلم «آژانس شیشه ای» را با «بادیگارد» 
مقایسه کنیم و ببینیم که حاتمی کیا در فیلم نخست از 
نقطه زیبایی شناسی چقدر جلو بوده و در فیلم اخیرش 
چقدر توانسته در سینما پیشرفت داشته باشد. از سوی 
دیگر هم این سؤال پیش می آید که چرا فیلم درخشانی 
مثل «اژد ها وارد می شود» در فهرست بهترین های فیلم 
و کارگردانی قرار نگرفت؟ مگر فیلم به لحاظ سینمایی 
یک ســروگردن بالاتر از برخی از نامزدها نیست؟ شاید 
پاســخ، محافظه کاری هیأت داوران باشد و... اما هرچه 
که هســت خوشبختانه توصیه ای از ســوی نهاد بالاتر 
صورت نگرفته. امسال باید اعتراف کرد که دست کم در 
هیأت داوران اعمال نظری صورت نگرفته است. آیا بهتر 
نیســت از این حرکت مثبت اســتقبال کرد و به آن ارج 
نهاد تا در دوره های آتی شاهد باشیم که فیلم هایی که 
از فیلتر نهاد های رسمی و مرجع عبور کردند، دیگر قرار 
نیســت مجددا در فهرســتِ به فرموده ها و سفارش ها 
و نکوهش ها قرار بگیرند. بد نیســت طعم آزادی عمل 

را هم بچشیم. 

اسامی نامزدهای سایر بخش ها به این شرح است: 
بهترین کارگردانی

کمال تبریزی برای کارگردانی فیلم «امکان مینا» 
ســعید روســتایی برای کارگردانی فیلم «ابد و یک 

روز» 
فرزاد مؤتمن برای کارگردانــی فیلم «آخرین بار کی 

سحر را دیدی؟»
محمدحســین مهدویــان بــرای کارگردانــی فیلم 

«ایستاده در غبار» 
سیدرضا میرکریمی برای کارگردانی فیلم «دختر» 

بهترین بازیگر نقش اول زن
پریناز ایزدیار برای فیلم «ابد و یک روز»

ساره بیات برای فیلم «آاادت نمی کنیم» 
مینا ساداتی برای فیلم «امکان مینا» 

طناز طباطبایی برای فیلم «خشم و هیاهو» 
الهام کردا برای فیلم «به دنیاآمدن»

بهترین بازیگر نقش اول مرد
فرهاد اصلانی برای فیلم «دختر» 

پرویز پرستویی برای فیلم «بادیگارد»
رضا کیانیان برای فیلم «کفش هایم کو» 
پیمان معادی برای فیلم «ابد و یک روز»

نوید محمدزاده برای فیلم «خشم و هیاهو»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن
بهنوش بختیاری برای بازی در فیلم «من»

مریلا زارعی برای فیلم «دختر»
ژالــه صامتی برای فیلــم «آخرین بار کی ســحر را 

دیدی؟»
شبنم مقدمی برای فیلم های «زاپاس» و «نفس»

شیرین یزدان بخش برای فیلم «ابد و یک روز» 
بهترین نقش مکمل مرد

حمیدرضا آذرنگ برای فیلم «آاادت نمی کنیم»
امیر جدیدی برای فیلم «من»

ســیامک صفری برای فیلم «آخرین بار کی سحر را 
دیدی؟»

آذرخش فراهانی برای فیلم «مالاریا» 
نوید محمدزاده برای فیلم «ابد و یک روز»

بهترین فیلم برداری
حمید خضوعی ابیانه برای فیلم «دختر»

هومن بهمنش برای فیلم «اژدها وارد می شود»
پیمان شادمان فر برای فیلم «خشم و هیاهو» 

محمود کلاری برای فیلم «بادیگارد» 
فرشاد محمدی برای فیلم «امکان مینا»

بهترین تدوین
سجاد پهلوان زاده برای فیلم «ایستاده در غبار»

بهرام دهقانی برای فیلم «ابد و یک روز»
سپیده عبدالوهاب برای فیلم «به دنیاآمدن»

هایده صفی یاری برای فیلم «لانتوری»
محمدرضــا موئینــی و هــدی موئینی بــرای فیلم 

«امکان مینا»
بهترین موسیقی متن

کریستف رضاعی برای فیلم «اژدها وارد می شود»
مسعود سخاوت دوست برای فیلم «نفس»

محمدرضــا علیقلی بــرای فیلم «امــکان مینا» و 
«دختر»

کارن همایونفر برای فیلم «بادیگارد»
پیمان یزدانیان برای فیلم «به دنیا آمدن»

بهترین صدا
بهمــن اردلان و ســیدعلیرضا علویان بــرای فیلم 

«بادیگارد»
ســعید بجنــوردی و محمدرضا دلپــاک برای فیلم 

«لانتوری»
حسین بشــاش و آرش قاسمی برای فیلم «خشم و 

هیاهو»
امین میرشکاری و ســیدعلیرضا علویان برای فیلم 

«ابد و یک روز»
مهرشاد ملکوتی برای فیلم «ایستاده در غبار»

بهترین طراح صحنه و لباس
محمدرضا شجاعی برای فیلم «ایستاده در غبار»

امیرحســین قدسی و نگار نعمتی برای فیلم «اژدها 
وارد می شود»

بهزاد کزازی برای فیلم «امکان مینا»
محســن نصراللهی و رعنا امینی برای فیلم «خشم 

و هیاهو»
اصغر نژادایمانی برای فیلم «نفس»

بهترین چهره پردازی
ایمــان امیــدواری بــرای فیلم هــای «زاپــاس» و 

«بادیگارد» 
عبداالله اســکندری و مهرداد میرکیانــی برای فیلم 

«لانتوری»
شهرام خلج برای فیلم «ایستاده در غبار»

مهــرداد میرکیانی برای فیلم های «نفس» و «اژدها 
وارد می شود»

ســعید ملکان بــرای فیلم های «ابد و یــک روز» و 
«امکان مینا»

بهترین جلوه های ویژه میدانی 
و جلوه های ویژه بصری

«بادیــگارد»  فیلــم  بــرای  اســلامی  ســیدهادی 
(جلوه های بصری) 

ایمــان کرمیــان بــرای فیلــم «ایســتاده در غبار» 
(جلوه های میدانی) 

فرید ناظرفصیحی بــرای فیلم «نفس» (جلوه های 
بصری) 

محمدرضــا نجفی امامی برای فیلم «رســوایی ۲» 
(جلوه های بصری) 

بهترین فیلم نامه
فرهاد توحیدی و مرتضی اصفهانی برای فیلم نامه 

«امکان مینا»
سعید روستایی برای فیلم نامه «ابد و یک روز»

امیــر عربی برای فیلم نامه «آخرین بار کی ســحر را 
دیدی؟»

مهران کاشانی برای فیلم نامه «دختر»
محمدحســین مهدویان برای فیلم نامه «ایستاده در 

غبار»

اعلام اسامی نامزدهای مسابقه سینمای ایران فجر

غافلگیری در گذرگاه سیمرغ

 احمد طالبى نژاد

جشنواره کمابیش سیاسی
واقعیت امر این اســت که جوایز جشــنواره فیلم فجر از همان 
دوره اول تا اکنون کمابیش سیاسی هم هست یعنی باید داوران 
علاوه بر ارزش های خود فیلم، ملاحظاتی از قبیل اینکه کارگردان 
فیلم چقدر خودی است، تهیه کننده فیلم مثلا با کجا ارتباط دارد 
یا ندارد و مســائلی از این دســت، داوری کنند. بنابراین معمولا 
طی این ســال ها دیده ایم بعضی از فیلم هایی که فاقد ارزش های سینمایی بوده اند، به دلیل طرح موضوع 
موردعلاقه مســئولان یا کاندیدا شــده اند یا جایزه دریافت کرده اند. هرچند امسال برای من هم عجیب بود 
کــه چرا فیلم «بادیگارد» که البته من آن را ندیــده ام و داوری اش هم نمی کنم، در میان کاندیداها حضور 
ندارد و باز این ســؤال برایم مطرح است که چرا به فیلمی مثل «مالاریا» که من آن را دیده ام و بسیار فیلم 
خوبی اســت کم توجهی شده است؟ همیشــه بعد از اعلام اسامی نامزدها، مجموعه ای از پیش داوری ها، 
رایزنی ها و پچپچه ها در میان اهالی ســینما رایج می شود ولی می خواهم بگویم اصلا مهم نیست که چه 
فیلمی جایزه می گیرد یا نمی گیرد، مهم خود فیلم اســت که هنگام اکران عمومی، چه در گروه عام و چه 

در گروه هنر و تجربه، باید تکلیفش را با مخاطب روشن کند. 

 کیوان کثیریان

رضا یزدانی در نصف جهان
نفیســه حاجاتــی: رضــا یزدانــی در حاشــیه  �

کنســرتش در اصفهــان در نشســت دوســتانه با 
فعالان موســیقی این شــهر، آمادگی خود را برای 
اجــرای آثارش به صورت یک ارکســتر بزرگ اعلام 
کرد.کنســرت «آب زنید راه را» کــه به مرور یکصد 
ســال تاریخ انقلاب های ایران می پرداخت، در سه 
روز از ۱۷ تا ۱۹ بهمن   به رهبری احســان عباسی و 
اجــرای رضا یزدانی در تالار رودکی اصفهان برگزار 
شــد. یزدانــی در پایان حضــورش در اصفهان، در 
نشست صمیمانه با فعالان موسیقی این شهر که با 
حضور دکتر محمد سریر، رئیس شورای عالی خانه 
هنرمندان ایران در هنرسرای خورشید برگزار شد، با 
مثبت ارزیابی کــردن این اجراها گفت: «همین حالا 
به ذهنم رســید که چه خوب می شــود اگر بتوانیم 
برای کنســرتی برنامه ریزی کنیم که کارهای من در 
قالب ارکســتر بزرگ اجرا شــود». رضــا یزدانی که 
تا به حال ۹ آلبوم و ۱۷۰ قطعه موســیقی منتشــر 
کــرده، صحبت هایش را این گونــه ادامه داد: «من 
ســال ۸۱، ۸۲ کارم را آغاز کردم و در این شــکل از 
موسیقی خط شــکن بودم. فکر می کنم، می توانیم 
۱۰ تــا ۱۵ قطعه انتخاب کنیم و برایشــان ارکســتر 
بنویسیم و به عبارتی یک کار مایکل کی  منی انجام 
دهیم»البتــه خواننده راک پرطرفــدار ایران بعد از  
نوراله خزایی فر، امیرحســین زاولانه، رضا بصیری 
و امیر مصیبی به روی ســن آمــد. این بار برعکس 
کنسرت های معمول یزدانی، هیچ دکور خاصی در 
صحنه نبود. در دو طرف سن، گروه کر در سه ردیف 
ایســتاده بودند و رهبر ارکســتر هم دقیقا رو به روی 
خواننــده محبــوب قــرار گرفتــه بود.یزدانی فقط 
قطعات «طهران، تهــران»، «حکم» و البته مطابق 
اکثر کنســرت هایش، آهنگ «خلیج فــارس» را به 

عنوان پایان بخش کنسرت اجرا کرد. 

زیر آسمان فیروزه اى

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز نهم

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شرق:در ایــن صفحه فیلم های جشنواره را هرروز ارزشگـذارى 
می کنیم. جدول ارزش گذاری روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» 
یا «بدترین» فیلم نیســت. آرا به صورت روزانه و پس از گذشت 

زمانی کوتاه از نمایش فیلم از ارزش گذاران گرفته می شود. 
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کیوان کثیریان
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توضیح: ارزیابی 
جواد طوسی درباره 

فیلم اژدها وارد 
می شود منوط 

به فیلم برداری، 
موسیقی و طراحی 

صحنه این فیلم 
است.

فروش جشنواره ۲  میلیاردی شد
شرق: درحالی که دو روز تا آغاز جشنواره سی و یکم  �

موســیقی فجــر مانده، مجمــوع رقم فــروش بلیت 
اجراهای جشــنواره برای اولین بار در تاریخ این رویداد 
از مــرز دو  میلیارد تومان گذشــته اســت. بــه گزارش 
روابط عمومی جشنواره موســیقی فجر، مجموع رقم 
بلیت فروشی جشــنواره موسیقی فجر تا لحظه ارسال 
این خبر به رقم دو  میلیارد و ۲۷  میلیون تومان رســیده 
اســت. بلیت فروشی سی ویکمین جشــنواره موسیقی 
فجــر از روز پنجم بهمن ماه و بــرای اولین بار در طول 
برگزاری جشــنواره موســیقی از طریق ســه ســامانه 
بلیت فروشی آغاز شده است، سه سامانه بلیت فروشی 
«۸۴۲۰۰»، «تیوال» و «می رســی» بلیت های این دوره 
از جشــنواره موســیقی، فجر را به فروش می رسانند. 
از لحظه درج این گزارش بلیت ۱۲ کنســرت جشنواره 
به طورکلی فروش رفته است .همچنین در سی ویکمین 
دوره جشنواره موسیقی فجر به آثار برتر حوزه  موسیقی 
۲۶۰ ســکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت. در راستای 
تغییرات گسترده سی ویکمین جشنواره موسیقی فجر، 
بخش «جایزه» برای اولین بار به ســاختار این جشنواره 
اضافه شــده است و با نام «جایزه باربد» آثار برتر حوزه 
موسیقی را انتخاب می کند. در مجموع ۲۶۰ سکه بهار 
آزادی در بخش های مختلف جشنواره اهدا خواهد شد. 

تا جشنواره موسیقى فجر

 مهرداد حجتى
۱۱۱۱۱۱
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